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یادداشت

وضع قوانین حمایتی از مادران 
متضمن افزایش سطح باروری 

از آنجایی که  فرزندآوری  از وظایف و نیز از عوامل   �
مهم  ایجاد آرامش  روانی ، نشــاط  افزایی در خانواده  
و عامل  اســتحکام  آن است ، بررســی شرایط باروری 
و فرزندآوری یکــی از دغدغه های سیاســت گذاران 
اجتماعی کشور محســوب می شود. به نظر می رسد 
تمایــل  به  فرزنــدآوری  در زوج  های  جــوان  کمتر از 
گذشــته  اســت . با افزایش فاصله  میــان  ازدواج  و 
اولین  بارداری  و نیز تغییرات ســبک زندگی در ابعاد 
مختلف، خانواده ها به  طور متوســط از داشتن دو تا 
سه فرزند اســتقبال می کنند. آیا این مسئله می تواند 
موجبــات نگرانی را برای آینده کشــور فراهم آورد؟ 
تمایل نداشــتن خانواده ها براي تعــدد فرزند بیانگر 
چــه تغییراتــی در جامعــه می تواند باشــد؟ برای 
تبیین مســئله فرزندآوری و تحلیــل الگوی باروری 
در جامعــه امــروز، اول باید به جوانــان و زوج های 
جــوان به عنوان ســرمایه های اجتماعــی، فرهنگی، 
اقتصــادی و جمعیتی نگریســت کــه می توانند در 
زمینه های مختلف به کشــور خدمــت و زمینه های 
رشــد و بالندگی کشور را فراهم کنند. نگاه به جوانان 
و زوجین جوان به عنوان دریچه باروری و فرزندآوری، 
تقلیل پتانسیل های مختلفی است که جوانان دارند. 
دوم، درباره بــاروری و فرزنــدآوری نباید فرض کرد 
که جوانان فرزند نمی خواهند و ســپس به  دنبال آن 
بــود که چگونه آنان را به فرزندآوری تشــویق کنیم. 
نتایج تحقیقات نشان داده است که جوانان و زوجین 
و زنــان به طور متوســط بیش از دو فرزنــد را تعداد 
ایــده آل فرزند خــود می دانند. بنابراین، بهتر اســت 
بررسی کرد که تعداد فرزند ایده آل آنان چند است و 
ســپس دلایل تفاوت تعداد فرزندان ایده آل و واقعی 
آنان را جســت وجو کرد. ســوم، با روشن شدن دلایل 
تحقق نیافتن تعداد فرزندان ایده آل، باید ســعی کرد 
حمایت هایی برای تحقق فرزندآوری ایده آل جوانان 

را فراهم کرد. 
در  نمی تــوان  را  اقتصــادی  مشــکلات  تأثیــر 
فرزندآوری نادیده شــمرد. فرزندآوری برای جوانان 
با هزینه هــای مســتقیم و هزینه های غیرمســتقیم 
همراه است. هزینه هایی از جمله خوراک و پوشاک، 
تحصیلات و بهداشــت، اوقات فراغت و ... بخشــی 
از هزینه هــای فرزنــدآوری هســتند و هزینه هــای 
فرصت ازدســت رفته برای والدیــن نیز از هزینه های 
غیرمستقیم فرزندآوری است. علاوه برآن، هزینه های 
روحی و روانی و جســمانی والدین برای فرزندآوری 
را باید افزود. توجه والدین به آســیب های اجتماعی 
و تلاش برای پرهیز از این آسیب ها از طریق تأخیر در 
ازدواج و کاهش فرزندآوری از مکانیسم های رفتاری 
زنان در دوران جدید اســت. در کنار این عوامل، باید 
آمال و آرزوها و برنامه های خودشکوفایی را که زنان 
برای خود دارنــد، نیز افزود. درمقابــل، ارزش هایی 
مثبت فرزندآوری در بین زوجین وجود دارد. توجه به 
فرزند به مثابه استحکام خانواده، ارزش والدین شدن، 
بقای نسل، لذت های ناشی از موفقیت فرزندان و نیز 
تکمیل جنس فرزند از جمله پاداش هایی اســت که 

زوجین با فرزندآوری به دست می آورند. 
بنابراین، به پدیده فرزندآوری نمی توان تک عاملی 
نگریست و باید به همه ابعاد آن توجه کرد. چنانچه 
تعادلی بیــن ارزش های مثبت و منفــی فرزندآوری 
وجود داشــته باشــد، تحقــق ایده آل هــای باروری 
امکان پذیر است. نهایتا اینکه، هزینه های فرزندآوری 

در طول زندگی یکسان نیست. 
ادامه در صفحه ۱۷

نگاه

«اقلیم، ریزگرد، طبیعت»

اول: تغییــر اقلیم یکــی از مهم ترین چالش های  �
اساسی قرن حاضر است که باعث نگرانی کارشناسان 
و مســئولان در سراســر جهان شده اســت. اقلیم با 
سرعتی بی سابقه در حال تغییر است و آن را می توان 
معلول حوادثی مانند توسعه ناپایدار، مصرف بی رویه 
سوخت های فسیلی و افزایش تولید گازهای گلخانه ای 
دانســت که عامل اصلی بســیاری از نابسامانی ها و 
بی نظمی هــای محیط  زیســت مانند کاهــش منابع 
و ذخایــر آبــی، افزایش ها و کاهش های شــدید دما، 
بالاآمدن آب اقیانوس ها و... محســوب می شــود. از 
شــواهد امر پیداست که سایه شوم بزرگ ترین فاجعه 
زیست محیطی قرار نیست از ســر ساکنان کشور های 
خاورمیانه برداشــته شود. گسترش چشمگیر افزایش 
ریزگردها و آلودگی هوا در ســال های اخیر گواهی بر 
این مدعاست. اقلیم در کشور های خاورمیانه به دلیل 
مدیریت ناپایدار و بی ثبات با ســرعتی شگرف در حال 
تغییر اســت و نگرانی از تبعات زیان بــار تغییر اقلیم 
مانند گســترش بحران های زیســت محیطی، کاهش 
امنیــت غذایی، افزایش مخاطــرات طبیعی، افزایش 

تنش های اجتماعی و... بیش از سال قبل می شود.
دوم: در قرن اخیر یکی از اساســی ترین حقوق حیاتی 
بشری، حق استفاده از یک محیط  زیست پاک و مطلوب 
برای هر شهروند است. براساس اصل ۵۰ قانون اساسی 
جمهوری اســلامی ایران، هر شهروند حق دارد از یک 
محیط  زیست پاک برخوردار باشد. حراست، حفاظت و 
پاک سازی محیط  زیست وظیفه عمومی تلقی می شود 
و رعایت این حق هم تکلیفی برای همه ایجاد می کند. 
پدیده ریزگردها بدون تردید یکی از چالش های حاصل 
از تخریب محیط  زیســت اســت که این روزها آسمان 
بخش بزرگی از کشــور را در بر گرفته اســت و یکی از 
دلایل عمده تشــدید آن بی توجهی انســان به توسعه 
پایدار است. مقام معظم رهبری می فرمایند: «مسئله 
محیط  زیست یا حفظ منابع طبیعی، برای ما مسئله ای 
تجمّلاتی و درجه دو نیســت؛ بلکه یک مسئله حیاتی 
اســت که در تلاش ما برای توسعه کشور، اولویت باید 
در این بخش باشد». اگر روزگاری تنها شهرهای کویری 
و در حاشیه بودند که با پدیده ریزگردها روبه رو بودند، 
امروز آســمان تمــام ایران، تحت  تأثیــر پدیده مخرب 
ریزگرد قرار گرفته اســت و غیر از مشکلات اجتماعی و 
اقتصادی فراوان، ســلامتی مردم و آرامش مردم را نیز 

به مخاطره افکنده است.
ســوم: ا گر بخواهیم کانون های ریزگرد آســمان ایران 
را دســته بندی کنیــم، می تــوان آنها را به دو دســته 
تقسیم بندی کرد: داخلی و خارجی. منشأ داخلی، شامل 
زمین های کشــاورزی مناطق خشــک، رودخانه های 
فصلــی، تالاب هــا و باتلاق هــای خشــکیده، مراتع 
آســیب پذیر به لحاظ پوشــش گیاهی و فعالیت های 
گسترده خاک برداری و جاده ســازی  است. تالاب های 
نابود شــده بین النهرین، از بین رفتن پوشش گیاهی در 
کشــورهای همسایه، بیابان های عراق و سوریه، بیابان 
گبی – تاکلی ماکان در آسیای مرکزی، صحرای بزرگ 
آفریقا و عربســتان منشــأ ریزگردهــای برون مرزی ما 
به  شمار می آیند. این مســئولیت دستگاه های دولتی 
است که با روش های علمی کانون های اصلی ریزگرد 

آسمان ایران را شناسایی کنند.
چهارم: دلایل اصلــی ریزگردها شــامل تغییر اقلیم، 
خشک شدن مجموعه تالاب های بین النهرین به دلیل 
ساخت سدهای بزرگ روی دجله و فرات، خشک سالی 
و کاهــش آب رودخانه هــا، کاهش بارندگــی و نبود 

پوشش گیاهی مناسب است.
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۶- همســایه تایلند- رنگ ترکیبی از ســیاه و ســفید 
۷- کلمه هشدار- ماه اول میلادی- یگانه ۸- درجه 
بهسوزی بنزین- مسرور- شیرینی ۹- عروس آذری- 
فلزی نرم و ســمی- آن ســوی ســقف ۱۰- شخص 
دقیــق و باریــک بین- شــهری کوچــک در حوالی 
تهــران ۱۱- مگابایــت- برجســتگی مارپیــچ داخل 

ســوراخ مهره- لباس محلی زنان هند- تیر پیکاندار 
۱۲- شــیرینی فروش- آنکه از حد و مــرز خود پا را 
فراتر می گذارد ۱۳- از پیامبران الهی- اســب تندرو- 
از تیم هــای فوتبال اســپانیا ۱۴- دوســتی خالص- 
بیوگرافی ۱۵- تصویر نقاشــی شــده- طوقه فولادی 

چرخ خودرو- ارمغان. 

افقی: 
  ۱- فــرق و اختلاف- دانه نهانزا – شــهر گل در 
استان مرکزی ۲- آهار زده- از وسایل بازی کودکان 
در پارک ها- پشــت ســر ۳- بلند قامــت- عتیقه و 
باستانی- شیرینی سوغات یزد ۴- پایان پذیر- کارآموز 
رشــته پزشــکی- با قلوه می دهند و می گیرند! ۵- 
گازی بی رنگ و قابل انفجار- بسیار مرموز و حیله گر 
۶- رنــج بی پایان!- مجموعــه قوانین چنگیزخان- 
ملموس ۷- گردهمایی- هــدف- گناه و معصیت 
۸- ظالــم و ســتمگر- منافقــان جنــگ نهروان- 
صاحب کتاب ارژنگ ۹- شــهری در یونان- درآمد 
– زدودن، پاک کــردن ۱۰- تخــت ســلطنت- زیاده 
گو- تکرار حرفی ۱۱- ایالتی در آمریکا- پادشاه بابل 
و اولیــن قانون گذار تاریــخ ۱۲- آزاد و رها- مجمع 
الجزایــر میان آمریکای شــمالی و جنوبی- عقل از 
کــف باختــه ۱۳- روزی دهنده- پاورقی- زره ســاز 
۱۴- افسانه- همسایه روســیه و لهستان- زهرآلود 
۱۵- امانت- ذرات تشــکیل دهنده مولکول- بدون 

فکر قبلی و به طور ناگهانی. 

عمودی: 
 ۱- نــرده- لقبی در هندوســتان- نــور اندک و 
ضعیــف ۲- آنکــه باعــث رهایی کســی از غم یا 
گرفتاری شــود- باب روز ۳- ســرور شهیدان اهل 
قلــم- کشــوری در خاورمیانه که بیابــان ندارد- 
زربفت ۴- قاضــی تحقیق- روزی دهنده ۵- حرف 
فاصله- ترس شدید- واضح و آشکار- زیرپا مانده 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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دکتر محمدجلال عباسى شوازى
 استاد دانشگاه

محمد حسین شیخ محمدى
پژوهشگر حوزه محیط  زیست

ما ۱۱۰ ســال است که با انقلاب مشروطیت فاز صفر 
استقرار دولت مدرن و ورود جامعه مان به دنیای مدرن 
را کلید زده ایم، اما همچنان دولت در ایران- قبل و بعد 
از انقلاب اســلامی- تا تحقق دولت مــدرن فاصله ها 
دارد و جامعه مان هنوز در ســردرگمی دوره گذار به سر 
می بــرد. ما گام هایی به  پیش رفته ایــم، اما همچنان تا 
نقطه مطلوب فاصله ها داریم. نه دولت ما اکنون رنگ 
غالبش رنگ دولت مدرن اســت و نه جامعه ما خوی 

غالبش خوی جامعه مدرن.
هنــوز  کــه  دوره ای  همیــن  در  متأســفانه  و 
نمی دانســته ایم می خواهیم که یا چه باشــیم، به خطا 
دســت به برنامه ریزی توســعه نیــز زده ایــم؛ خطا از 
آن بابــت که اگر هیــچ کاری نمی کردیم هــم احتمالا 
همین مســیر را می رفتیم، اما در این فاصله ما به اسم 
برنامه ریزی توســعه، تقریبا بخش اعظم منابع طبیعی 
خویش شــامل معادن، نفــت، آب و جنگل های خود 
را تخلیــه، تبخیر و دود کرده ایــم؛ اما همچنان در دوره 
پیشاتوســعه فرومانده ایم. در یک کلام:  ما هنوز در فاز 
صفر توسعه ایم درحالی که منابعمان رو به پایان است.
همه مســیرهایی را کــه گمان می کردیــم ما را به 
توســعه برســانند، آزمودیم. راه ها و جاده های کشور را 
توسعه دادیم، خط آهن کشیدیم، برق آوردیم، سدهای 
فراوانــی زدیم، آمــوزش مدرن آوردیم، دانشــگاه  را تا 
روستاها بردیم، صنعت مونتاژ وارد کردیم، بر جایگزینی 
صادرات تأکیــد و صنایع داخلی را تشــویق و حمایت 
کردیم، دولت گرایی کردیم، ســپس به خصوصی سازی 
روی آوردیم، در قیمت ها مداخله کردیم، سهمیه بندی 
کردیــم، یارانه دادیم و ســپس دســت به آزادســازی 
گســترده زدیم. صادرات را تشــویق کردیــم، واردات را 
محدود کردیم و باز به ســوی اقتصاد باز حرکت کردیم، 
امــا هرچه کردیم چیزی عوض نشــد و فقــط منابع ما 

بیشتروبیشتر تخریب و تبخیر شد.
ما کجای کار خطا کرده ایم؟ نمی دانیم مقصر اصلی 
چه کســی یا چه گروهی یا چه نهادی بوده اســت، اما 
هرچه بوده، نتیجه این شده که ما انسان های توانمندی 
که بتوانند فرایند توســعه را در این کشور به پیش ببرند 
پرورش نداده ایم. در تمام این سال ها ما با کمبود جدی 
نیروی انســانی توانمند روبه رو بوده ایم؛ حتی وقتی که 
بالاترین نرخ پذیرش دانشجو را در جهان داشته ایم. ما 
فکر کردیم اگر تعداد انبوهی دانشــگاه داشــته باشیم، 
مشــکل نیروی انســانی ما حل می شود، پس دست به 
تکثیــر بی رویه دانشــگاه هایمان زدیــم. همان گونه که 
۷۰ سال پیش نظام آموزشــی مدرن را به صورت انبوه 
همه جا مســتقر کردیــم و گمان می کردیــم همین که 
بچه هــا از مکتب خانه ها بیرون بیایند و پشــت نیمکت 
بنشینند و کتاب واحد داشته باشند برای پرورش انسان 
مدرن و توانمند برای تحقق توســعه کافی است، امروز 
نیز همچنان مدارســمان را داریم به همان شیوه اداره 
می کنیــم. در تمــام این مدت خطای ما ایــن بود که بر 
توسعه حافظه بچه هایمان متمرکز شدیم، نه بر توسعه 
شخصیت آنها. ۷۰ سال یک نظام آموزشی حافظه محور 
را بــه صــورت مکانیکی توســعه دادیــم در حالی که 
انســان های توانمند و آفرینشگر توســعه وقتی تربیت 
می شوند که ما یک نظام آموزشی رابطه محور را مستقر 
کنیم. در این دوره ما دســت به تولید انبوه انسان هایی 
با توانایی هــای علمی ســطح بالا، اما بــا توانایی های 

اجتماعی و ارتباطی بسیار سطح پایین زدیم.
ما این نظام آموزشــی را مثل همه چیزهای دیگرمان 
از غــرب گرفتیــم و اینجا مونتاژ کردیــم. گرچه غرب دو 
دهه اســت که به خطای خود در ایــن زمینه پی  برده و 
دســت به کار تحول نظام آموزشــی کودکان خود شــده 
اســت، اما البته همین نظام آموزشــی حافظه محور در 
غرب جواب داده بود. چراکه پیش از آن با دو قرن تحول 
و نهضت فکری در غرب، نظام فکری و رفتاری خانواده 
غربی دگرگــون شــده و زمینه های لازم بــرای پرورش 
کودکان دارای توانایی های ارتباطی قوی و شخصیت های 
قوام یافته در خانــواده به وجود آمده بود. بنابراین گرچه 

مدرسه، آموزش محور و حافظه محور بود اما این مسئله 
موجب تخریب شخصیت کودکان آنها نشد. ما نیز همان 
راه را رفتیــم اما یادمان رفت که در ایــران، خانواده ۲۰۰ 
ســال تحول فکری پشــت ســر خود ندارد؛ بنابراین بذر 
اولیه توانایی های توسعه آفرین را در ذهن و زبان کودکان 
نمی کارد. پس به خانواده امیدی نیســت و هر کاری باید 
می کردیم در مدرســه بود؛ اما متأسفانه دبستان های ما 
نیــز به کارخانه هایی برای تولید مکانیکی افراد باســواد 
و دارای حافظه هــا و قــوای ذهنی قوی تبدیل شــدند. 
آنچه در این میان برای ۷۰ سال مغفول ماند،  شخصیت 
کودکانی بود که انتظار داشــتیم در بزرگســالی توانایی 
داشته باشند که توسعه بیافرینند درحالی که در کودکی 

این توانایی ها را به آنها نداده بودیم.
امــا این تنهــا خطــای بزرگ 
مــا نبود. مــا خطای دیگــری نیز 
مرتکب شــدیم و آن حذف نیمی 
از حضور  از جمعیت کشــورمان 
فعال و بهنگام در فرایند توســعه 
بود. براســاس یک سیاست کاملا 
خطــا، هیچ آمــار رســمی ای از 
ســهم جمعیت اقــوام و زبان ها 
در کشــور ما جمع آوری و منتشر 
نمی شود. اما براساس برآوردهای 
مختلــف، جمعیت اقــوام ایرانی 
بین  ما  در کشــور  غیرفارسی  زبان 
۴۲ تا ۴۹ درصد جمعیت کشور را 

تشــکیل می دهد. ما در ۷۰ سال گذشته فرزندان نزدیک 
به نیمی از جمعیت کشور، یعنی اقوام غیرفارسی زبان 
کشــورمان را وادار کرده ایم که از ســال اول دبســتان 
زبان فارســی بیاموزند و به زبان فارسی آموزش ببینند. 
فاز صفر توســعه در هر کشــوری در دوران کودکی، در 
دبستان و پیش دبستان  شــکل می گیرد. هرچه ما برای 
آینــده کشــورمان می خواهیــم، باید بــذر آن را در این 
ســنین بکاریم. ما با این روش آموزش زبان فارســی به 
کودکانی که زبان مادری شــان فارســی نیست، آنان را 
با یک توقف چندساله در حســاس ترین سال های عمر 
در فرایند اجتماعی شدنشــان روبــه رو می کنیم. درصد 
بالای مردودی دانش آموزان پایه یک و دو دبســتان در 
استان های دوزبانه، مؤید چنین مشکلی است. کودکان 
ایرانی غیرفارســی زبان وقتی ســرانجام با زبان فارسی 
کنــار می آیند و آن را یاد می گیرند که ســنین کودکی را 
از دســت داده اند. سنینی که سرنوشت ســازترین دوره 
بــرای یادگیــری و تمریــن ویژگی هایی اســت که بعدا 
برای حضور مؤثر و مســتمر در فرایند آفرینش توسعه، 

موردنیاز است.
ما توجه نکردیم که زبان مادری، تنها زبان ســخن گفتن 
نیست؛ بلکه عاطفه، احساس و زبان زندگی فرد است. 

زبان مادری زبــان درونی انسان هاســت و فرایند تفکر 
نخســت به زبان درونی هر فرد رخ می دهد و ســپس 
به زبان گفتاری او ترجمه می شــود. مطالعات نشــان 
داده اســت که در گروه های جمعیتــی، دوزبانه ها اگر 
زبان مــادری را خوب یاد گرفته  باشــند، مغــز آنان در 
پردازش اطلاعــات هیجانی و حــوزه دریافت معنایی 
توانایی بیشــتری دارد. در واقع ما با آموزش ندادن زبان 
مــادری و آموزش زبان فارســی به کودکانــی که زبان 
مادری آنها فارســی نیســت، در همان ســنین کودکی، 
تکامل زبان درونی و زبان تفکر آنان را متوقف می کنیم 
و آنان با تحمل فشــارهای روانــی و روحی زیادی و با 
چند ســال تأخیر، ســرانجام می توانند بــه زبان جدید 
تفکــر کنند و ســخن بگوینــد؛ اما آنچــه دراین میان از 
دســت رفته اســت، فرصت های 
تکامل ابعاد پرورشــی و وجودی 
ارتباطی  توانایی های  آنهاست که 
و توســعه آفرینانه آنها را شــکل 

می دهد.
نکته مهم این اســت که زبان یک 
پدیده یا ســامانه کاتالیک اســت؛ 
یعنی پدیده ای اســت که به طور 
طبیعی و بــدون مداخله آگاهانه 
بشر ساخته شــده و تکامل یافته 
و به نظمی خودانگیخته رســیده 
اســت. در پدیده هــای کاتالیــک، 
ما اول اســتفاده و کاربــرد آنها را 
می آموزیم، بعد آنها را تحلیل و اجزاي آنها را شناسایی 
می کنیم. اگر زبان یک پدیده کاتالیک است؛ پس نخست 
باید از آن اســتفاده کنیم و ظرفیت استفاده از آن را به 
حداکثر برســانیم و بعد ســراغ یادگیــری و تحلیل آن 
برویــم. وقتی ما کودک را از فضــای زبان مادری خارج 
و وارد آموزش زبان فارســی می کنیم،  او هنوز در فرایند 
یادگیری کاتالیک زبان مادری به نقطه شکوفایی، یعنی 
نقطه حداکثری قدرت تکلم و ادراک نرســیده اســت؛ 
یعنــی آن بخش از احساســات و عواطفــی که باید به 
کمک زبان مادری به طور کامل تکامل یابد، کامل شکل 
نمی گیرد؛ بنابراین عملا روند رشــد قدرت تکلم به زبان 
مادری در کودک، در جایی متوقف می شــود و بنابراین 
زبــان درونی کودک که همان زبان تفکر او نیز هســت، 
به حداکثر ظرفیت خود نمی رســد. ســپس این کودک 
باید برای ســال ها با تحمل مشقت فراوان نخست زبان 
فارســی را بیاموزد و بعد توانایی تفکر در زبان فارســی 
را در خــود تقویت کند. این همان رفتاري اســت که ما 
۷۰ ســال اســت با کودکان اقوام ایرانی غیرفارسی زبان 
می کنیــم و آنــان را در رقابــت کســب فرصت هــای 
اجتماعــی و اقتصادی بــا فارســی زبانان در موقعیت 

نابرابر قرار می دهیم.

در واقــع ما بــا این روش آمــوزش زبان فارســی، 
فرایند تکامل ذهنی و شــخصیتی نزدیــک به نیمی از 
جمعیت کشور خود را برای چند سال کُـــند یا متوقف 
و فرصت های آنــان را محدود می کنیم و به این ترتیب 
فرصت هــای عمومــی حضــور در فرایند توســعه در 
اســتان هایی را که جمعیت آنها غیرفارســی زبان است 
فرو می کاهیم. شــاید بخشــی از شــکاف و بی توازنی 
توسعه که میان استان های مرکزی و استان های مرزی 
کشــور وجود دارد، ناشــی از همین مسئله باشد؛ یعنی 
با وجود آن که در گذشــته بودجه های مناســبی برای 
توســعه برخی اســتان های محروم اختصــاص یافته 
اســت؛ اما آن اســتان ها همچنان محروم مانده اند. در 
واقع ممکن اســت ما عملا با آموزش زبان فارســی به 
کــودکان اســتان های دوزبانه، یک وقفه چندســاله در 
فرایند شــکل گیری شــخصیت و توانایی کــودکان این 
مناطق ایجاد می کنیم و همین آغازی بر توزیع ناعادلانه 
فرصت هــا بین منابع باشــد. علاوه بر همــه رفتارهاي 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی دیگر،  این شکل از روش 
آموزشی نیز یک نقصان است که ما در ۷۰ سال گذشته، 

انجام داده ایم. 
زبان مادری مثل معماری بومی اســت. آیا رواست 
که ما همه خانه های روســتایی یا ساختمان های بومی 
مناطق مختلف و شــهرهای تاریخی کشــور را تخریب 
کنیم؛ به خاطر اینکه چرا معماری شــان مانند معماری 
تهران نیست؟ اگر نه، پس چرا بر سر زبان مادری اقوام 
که میــراث تمدنی و جزئی از ثروت هر جامعه اســت، 

چنین می آوریم؟
چه تناقضی اســت که ما از یک ســو ســرمایه های 
زیــادی را بــرای حفظ کتیبه هــا و آثــار تاریخی خرج 
می کنیــم و از ســوی دیگــر ســرمایه های زیــادی را 
بــرای محدودکــردن زبانِ زنده مــادریِ اقــوامِ ایرانیِ 

غیرِفارسی زبان صرف می کنیم. 
به طورکلی نظام آموزشــی کنونی در ایران با شروع 
آموزش از ســال اول دبســتان و غفلت از پرداختن به 
پــرورش ابعــاد وجــودی کــودک، در دوره ای که باید 
توانمندی های زیست انســانی و جوانه های شخصیتی 
توســعه آفرینانه کــودک شــکل بگیــرد و توانایی های 
ارتباطی اش تقویت شــود و هوش اجتماعی او تکامل 
یابد، او را درگیر آموختن چیزهایی که اکنون هیچ نیازی 
بــه آنها ندارد، می کند و تمــام انرژی و ظرفیت او را در 
این مســیر تخلیه و تخریب می کند و ســرانجام پس از 
یک دوره آموزشــی ۱۲ساله، جوانانی آکنده از اطلاعات 
علمــی، اما خالی از توانایی های ارتباطی لازم برای یک 
زیست انســانی غنی و رضایتمندانه تحویل ما می دهد؛ 
اما متأســفانه ایــن فرایند درباره کــودکان اقوام ایرانی 
غیرفارسی  زبان بسیار شــدیدتر است. این کودکان دقیقا 
در ســنینی که آخریــن فرصت تکامل ابعــاد وجودی، 
شــخصیتی و رفتاری انسان هاســت یکباره با سه موج 
پرفشــار و پرتنش زیســتی و اجتماعی در زندگی خود 
روبه رو می شــوند: نخســت تنش ورود به مدرســه و 
حضــور در جامعه بزرگ بیــرون از خانواده؛ دوم تنش 
ناشی از فراگیری یک زبان غیرمادری که پیش ازآن هیچ 
تجربه ای درباره آن ندارند و ســوم تنش ناشی از ورود 
به دوره آموزش های رســمی علمی. یعنی کودک هم 
باید وارد جامعه بزرگ شــود، هم یک زبان غیر مادری 
(فارســی) یــاد بگیرد و هم کســب دانش کنــد. آیا ما 
می دانیم با این شیوه عمل چه وضعیتي بر سر کودکان 
میهن مان آوار می کنیم و چه خســارتی به ظرفیت های 

وجودی، زیستی و اجتماعی آنان می زنیم؟
قطع کاربرد زبان مادری یعنی قطع رابطه احساسی 
کودک با محیطــش و محدودکردن توانایــی او در بروز 
عواطف و احساســاتش و توقف فرایند تکاملی دریافت 
مفاهیم و ادراکات او. آمــوزش اجباری کودک به زبانی 
غیــر از زبان مادری، موجب قطع رابطه مادر و کودک در 
حوزه آموزش می شــود و عملا مــادر در فرایند تکاملی 
تولید مفاهیم و ادراکات کودک به حاشیه رانده می شود.
ادامه در صفحه ۱۷

زبانِ مادری و توسعه در ایران
محسن رنانى

قطع کاربرد زبان مادری یعنی قطع 
رابطه احساسی کودک با محیطش 
و محدودکردن توانایی او در بروز 

عواطف و احساساتش و توقف 
فرایند تکاملی دریافت مفاهیم و 

ادراکات او. آموزش اجباری کودک 
به زبانی غیر از زبان مادری، موجب 
قطع رابطه مادر و کودک در حوزه 
آموزش می شود و مادر در فرایند 
تکاملی تولید مفاهیم و ادراکات 

کودک به حاشیه رانده می شود
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